
 

 

 در اندیشه سیاسی امام خمینیشناخت  مبانی

 
اندیشه امام خمینی بر ساخت نظم سیاسی پسا انقلاب اسلامی، و نیز  با عنایت به اهمیت و جایگاه محوری: چکیده

و فلسفی،  اخلاقیایشان، در این تحقیق بر آن هستیم تا با مراجعه به متن اندیشه عرفانی،  ذو ابعادشخصیت علمی 

ه این یافت ؟مبانی عرفانی، اخلاقی و فلسششفی در نظم فکری امام خمینی چیسششتپاسششد دهیم  ه به این پرسشش  

به دسششت آمده دت ت بر آن دارد  ه امام  ی اسششکینرهرمنوتیک قصششدارا پژوه   ه با اسششتفاده اک  اربسششت نظریه

شناخت، سئله  ستند و با عنایت به محدودیت خمینی در م شناخت ه سان قائل به ذومراتب بودن  ه ب شناخت در ان

ای اک دارند و در نتیجه این نگرش، قائل به طیف اسششترده ایانببر ضششرورت دین و وجوب ارسششا  ، عا م طبیعیات

ه در کمره قائلین بشششناختی نیز متن مقدس و شششدودی هسششتند  در کمینه هسششتیعقلی، اعم اک منابع منابع شششناخت 

و همه موجودات را مظدر و اسششم مراتبی در عا م باور دارند بر وجود یک نظم سششلسششلهفلسششفه متعا یه رششدرایی 

ه ترین مرتبعا یدر  شششناسششی نیز انسششان راو در کمینه، انسششاناند دانند  ه بر فطرت ا دی مخمر اشششتهخداوندی می

در وجود انسششان،  یدو فطرت نند و با طرح نظریه خود، در مقام  ون جامع، خلیفة الله و مظدر انسششان  امل یاد می

ش   یعنی فطرت مخموره محجوبه در حجاب طبیعت و فطرت مخموره غیرمحجوبه شششش او ی را اک جنود جدل و من

سا سعادت ان شان قائل به  نند  در کمینه روشن عنوان میشقاوت و دیگری را اک جنود عقل و عامل  سی نیز ای شنا

 پذیری آن هستند های شناخت در محدوده  اربستتکثر روش و استفاده اک هر یک اک روش

 شناسیشناسی، روششناسی، انسانشناسی، هستیواژاان  لیدی: امام خمینی، معرفت

  



 

 

 بیان مسئله

مفروضات و  هاچدارچوبهنظم هنجاری، ارو ، مفاهیم، بردارنده مبانی نظری هر اندیشمندی در

ت  ه بدون ساوی نسبت به جدان پیرامونی متفکر ین  نگرش و ب دهنده به ساختاربنیادین شکل

ند ورکانه اندیشمرد اندیشهاک مقا واقعبهو قرین  جامع یتوان به شناختنمی ،شناخت این مبانی

ا بر محیط پیرامونی خود و ی اندیشمند اتت ثیر خصوص قضاوت در ذا، قبل اک هراونه  نائل آمد؛

، تجرم اک شناخت سلسله معلوماتی هستیم  ه پایه و اساس شناخت اندیشمند حوکه دانشگری او

 دهد جدان پیرامونی او را شکل میاک 

ی افزار ارلنرم عنوانبها توجه به اهمیت شناخت مبانی، ارو  و امدات اندیشه امام خمینی ب

شه اک متن اندی واقعبهانقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده اک آن، ضروری است تا خوان  قرین 

ایشان رورت پذیرفته تا اک مخاطرات ناشی اک تفسیرهای شخصی نسبت به اندیشه ایشان اجتناب 

یز با ر و ن اربست نظریه هرمنوتیک قصدارای اسکینر همین اساس، در این پژوه  با شود  ب

ندیشگی اتبیین مبانی نظری نظام  ، تلاش شده است تا باو بافت کمانی آنبه متن اندیشه  مراجعه

ری شناسی، تصویانسانشناسی و ذیل آن، شناسی، هستیشناختی، روشدر ابعاد معرفت ایشان

  روشن اک مبانی و امدات اندیشگی امام خمینی ارائه داد

 پیشینه پژوهشی

های مختلفی رورت پذیرفته است  اک آن اخت مبانی اندیشه امام خمینی پژوه در کمینه شن

( 1389(،  بیری )1395پور )(، حسین1396(، رودار )1397(،  ریمیان )1387جمله مداجرنیا )

است با ت  ید بر جنبه عرفانی اندیشه امام خمینی به رورت خاص یا به رورت تطبیقی به بررسی 

 اند شناسی در نگاه ایشان پرداختههستیشناسی و مبانی انسان

های دیگر نیز عمدتاً به ت  ید بر موضوعات فلسفه سیاسی به بررسی مبانی اندیشه پژوه 

(، اخلاقی و امیدی 1400(، آقاپور )1388توان به مقیمی ) ه اک آن جمله می اند ردهایشان اقدام 

 ( اشاره  رد 1391( و مقیمی )1395(، عروتی )1395)

بررسی پیشینه پژوهشی، حکایت اک آن دارد  ه مبانی نظری اندیشه امام خمینی، به رورت 

تی متون عرفانی، اخلاقی، فلسفی و فقدی ایشان استخراج شده یک پژوه  مستقل  ه اک تبه

شناسی و ، انسانشناسیشناسی، هستیهای اندیشگی شامل معرفتباشد و تمامی حوکه



 

 

 تواند برخوردار اک، پژوه  پی  رو میثیحنیاکاشته باشد وجود ندارد و شناسی را دربرداروش

 در موضوع باشد  ینوآور

 ی اسکینرهرمنوتیک قصدگرا: روش تحقیق

های سیاسی و مقصود اندیشمندان و  نشگران سیاسی برای درک معانی ازاره اسکینر  وئنتین

 ها در فدم اندیشه سیاسی افرادترین شیوهای ابداع  رد  ه امروکه به یکی اک متداو شیوه نوآورانه

ک قرین توان به درتبدیل شده است  اسکینر درردد ارائه پاسد به این پرس  بود  ه چگونه می

 اثر یا اندیشه سیاسی افراد دست یافت؟ وی بر این باور بود  ه این مدم اک طریق دوبه واقعی اک 

پژوهان  ه بیشتر اک سوی مورخان و تارید شود؛ روش نخستروش متعارف اما متعارض انجام می

 ه معنای هر متن  بدان معنا؛ شدنامیده می« محورکمینه»ه روش ارفت  مورد استفاده قرار می

 ,Tully, 1988 ند )، دینی و اجتماعی آن متن مشخص میهای سیاسی، اقتصادیمینهمتعین را ک

p. 59های مورد اشاره در پوشی اک کمینهاست  ه با چشم« محورمتن»روش  ه  (؛ و روش دوم

دهد  اک این رو، خودبسندای ار میرهیم برداشت شده اک متن را ملاک خود قروش پیشین، مفا

اراست های اساسی رویکرد متنفرضو دارای حکمت فراتاریخی اک پی ن متن، فراکمانی بود

(Skinner, 2002, p. 86)  

م  فایت مواجه هستند ای در عمل با عدر بود  ه هر دو روش متنی و کمینهاسکینر بر این باو

 شناسانه دو رویکرد مذ ور توانست روشی منسجم و دارای منطق درونیو  ذا، وی با نقد روش

ی و اساس یضروریت برای فدم متون دارد  ه درک معنا و قصدنماید  ه این چنین اشعار می ارائه

آید و نه اک مطا عه محض مطا عه کمینه اجتماعی به دست می است، اما چنین فدمی نه ررفاً اک

 هاى هرمنوتیک استمحور در نظریهمحور و متنهاى کمینهتر یبى اک ارای خود متن؛ بلکه این 

  (287، ص  1388)مرتضوی،  اردانداک مؤ ف نائل  را به درک قرین به واقعتواند خواننده  ه می

 روش هرمنوتیک قصدارای اسکینر دارای سه مرحله اساسی به شرح ذیل است:

 نخست؛ بررسی متون و آثار مؤ ف

شود تا ابژه یا راحب اندیشه را اک مؤ ف، تلاش می ماندهیبرجادر این مرحله با مطا عه آثار 

وی شکل ارفته باکارداند تا بتوان با شناخت مختصات کمانی و مکانی  یهاشهیاندبه دورانی  ه 

 ,Skinnerاندیشمند، به شناخت قرین به واقعی اک محیط ساخت اندیشه مؤ ف دست یافت )

1981, p. 2 ) 



 

 

 باکآفرینی کمینهدوم؛ 

بتوان محیط سیاسی، فکری و حتی اجتماعی اندیشمند را مورد شود تا این مرحله تلاش می در

 ثیراذاری کمان و مکان بر اندیشهای اک میزان تباکآفرینی قرار داد تا اک طریق آن به درک شایسته

  (Skinner, 1981, p. 2) های مؤ ف نائل آمد

 سوم؛ فدم نظریات مؤ ف

شود تا پس اک شناخت محیط خلق ، تلاش میدر مرحله واپسین اک روش هرمنوتیک قصدارا

 ,Skinnerها، تعا یم مؤ ف و قصد و نیت وی دست یافت )اندیشه و باکآفرینی آن، به فدم نظریه

1981, p. 2 ) 

 کی یمند در منظومه فکرامکان وجود دارد تا با مطا عه نظام نیا یمجموع، اک بعد نظر در

آن در امر   اربست یبرا یلیدستگاه تحل کیخلق  یبرا یبتوان به چارچوب و ارو   ل شمندیاند

بدره  یاسیس یهادهیپد ریتفس یمرجع برا یلیدستگاه تحل کی عنوانبهو اک آن  افتیدست  یاسیس

 برد  

 یلسوفیر، فمتبح یو ارو  هیفق کی عنوانبه ینیامام خم یشگیمنظومه اند رامونیطبعاً پژوه  پ

 یهایدایچیاک پ گر،ید یاک سو یاسینظام س کی یرهبر زیسو و ن کیسترگ اک  یمت  ه و عارف

 شانیا یشگینوشتار مقصود است آن بخ  اک نظام اند نیبرخوردار است  ه آنچه در ا یاریبس

رو، در احصای منطق در تحقیق پی    ندیم دایپ یقیمعنادار و وثارتباط  استیاست  ه با حوکه س

در هرمنوتیک قصدارای اسکینر مذ ور اانه هسیاسی امام خمینی، مراحل روشی سو پویایی اندیشه 

 ملحوظ داشته شده است 

 شناختیمبانی معرفت -1

ه طرک  نندشناسی اوست  ه بیانترین مبانی اندیشگی یک اندیشمند، مبانی معرفتاک مدم

های شناخت، چگونگی نیل به حقیقت، یقینی بودن نگرش وی به مسئله شناخت، ابزارها و روش

های توان به فدم قرین به واقعی اک اندیشهبوده  ه بدون شناخت دقیق آن نمی    بودن آن وو یا ظنی 

 یک اندیشمند دست یافت 

ی شناختی با دیگر اجزای نظام معرفتنوعی رابطه معنادار بین مبانی معرفتبا توجه به این  ه 

ه ن مؤ فه پرداخته شد، نخست به ایبخشدبرقرار است  ه ساکااری درونی هر اندیشه را نظم می

  است



 

 

 نوع نگرش به مسئله شناخت -1-1

در اهمیت مسششئله شششناخت همین بس  ه امام خمینی معرفت الله را مبده همه مبادی در  ماتت 

مبده همه مبادی در  ماتت، »دهند  ه: و این مدم را این چنین مورد ت  ید قرار می  نندیمعنوان 

ست و ترک نفس، و  معرفت الله ست و  مبدها سیئات، حب نفس و خودخواهی ا همه نقایص و 

راه ارلاح تمام مفاسد، اقبا  به حق است و ترک هواهای نفسانیه    معرفت خدا، حب خدا آورد 

سان را اک خود منقطع می شد، ان شد، اک همه و این حب، چون  امل   ند، و چون اک خود منقطع 

نبندد و اک رجز شششیطان و رجس طبیعت شششود و چشششم طمع به خود و دیگران عا م منقطع می

پا یزه شود و نور اک  در باطن قلب او طلوع  ند و اک باطن به ظاهر سرایت  ند و فعل و قو  او 

شود  ضرورت معرفت در منظومه 352 ، ص 49، ج  1392)امام خمینی، « نورانی  (  ذا، اهمیت و 

 ت فکری امام خمینی، بی  اک سایر مراتب و دیگر اک مبانی اس

مسئله شناخت، ماهیتی ذومراتب و تشکیکی دارد و متعلَق شناخت، یک اک منظر امام خمینی، 

ما تا در حجاب عا م ملک و خدر »دارند:  ت  یدایشان  ؛  ذاجدان وسیع اک عا م ماده و معناست

 ینی،)امام خم  «توانیم ادرا ی نماییم و دستی اک دور بر آت  داریمطبیعت هستیم، اک آن عا م نمی

درواقع، اک نظر ایشان، شناخت در یک مرتبه ناک  به جدان محسوسات  (7 ، ص 48، ج  1392

 شناخت و جدان واقع، بسیار فراتر اک این جدان طبیعت است  آنکهحا متعلق شده، 

اک حس و عقل است و هر  ممعیار شناخت اع شناسی توحیدی امام خمینی،معرفتاک نگاه 

، 1392)امام خمینی،  ایردعمل و شناخت قرار می قلمرو قرار ایرد، داخل درو آنچه در این قلمر

متعلق شناخت  عنوانبهغیب نیز جدان  ،بدین معنا ؛ (136 ، ص های اخلاقی عرفانی، نامه50ج  

بینی مادی را شناسی وارد اردد  امام خمینی نقص عمده جدانبایست در حوکه معرفتمی

فرمایند: ن در حجب طبیعت و علوم ظاهره عنوان  رده و میودن آتی بودن و محجوب بساحتک

تا عقل در عقا  مفاهیم و  لیات است، اک شدود و حضور خبری ندارد؛ ارچه علوم، بذر مشاهدات »

 دهمبو ی وقوف در آندا عین حجاب است و تا آن بذور در کمین قلب، فاسد و ناچیز نشود،  ،است

استقلا ی است، اک آندا نتیجه حارل  موردنظرار قلب نبدا در احصو  مشاهدات نگردد، و تا آن

امام خمینی عقل اک همین منظر، در مسئله شناخت،  (61 ، ص 49، ج  1392)امام خمینی،   «نگردد

 رده  ه تندا در حوکه طبیعیات میو ناقصی اک عقل معرفی  اقد اتصا  به شدود را مرتبه ناک ف



 

 

ام )ام  شناخت را نداردهای ظرفیت و استعداد ورود به دیگر عررهتواند به  ار ارفته شود و 

 (421 ، ص 49، ج  1392خمینی، 

و د عنوانبهکمانی شناخت عا م محسوس و عا م شدود هم ضرورتبهامام خمینی  ت  یدد یل 

  در دایره هر حوکه اک داناردد  ه ها، به این مدم باکمیو پدیده ایاشبخ  اک ماهیت وجودی 

، 50، ج  1392)امام خمینی، انسان را به شناخت نائل ارداند  تواندمحدودی اک موضوعات می

 ( 70 ، ص های اخلاقی عرفانینامه

انسان »مسئله دیگر بعد اک متعلق شناخت، فاعل شناسای شناخت است  اک نظرااه امام خمینی، 

در طبیعت، اک غیر طبیعت  انغمار واسطهبهچون افق وجودش در یک حد محدودی است و به نیز 

خود محجوب است، عوا م فوق خود و دون خود را نیافته است؛ بلکه اک خود نیز  املاً محجوب 

 ( 271 ، ص 49، ج  1392)امام خمینی،   «است

 ند تا برای جبران این نمایند  ه حکمت ا دی اقتضا میاستنتاج می اونهنیاایشان اک این بحث 

جزء متمم آن قرار ایرد  ه درواقع، این  عنوانبهیگری در  نار انسان و نقیصه، فاعل شناسای د

همه انبیا »اذارد  چنانچه ایشان تصریح دارند: و انزا   تاب را رحه می ایانبمسئله فلسفه ارسا  

های ظلمانی، و اک ها بیرون بکشند و به نور برسانند اک حجاباند  ه ما را اک این حجابآمده

 ، رص 50، ج  1392)امام خمینی، « رانی بیرون بکشند و به نور مطلق متصل  نند های نوحجاب

65-64) 

ای اک مراتب چداراانه امام خمینی، مراتب معرفت و نیل به این حقیقت مطلقه را در سلسله

معرفی  رده و تصریح دارند: اار سا ک راه حقیقت و مسافر طریق عبودیت با قدم سلوک علمی 

کری این منز  را طی  رد در حجاب علم واقع شود و به مقام او  انسانیت نائل و مر ب سیر ف

آن چنان است  ه آنچه را با عقل با قوت     شود    در مقام دوم، جدیت در طلب مطلوب حقیقی

 برهان و سلوک عملی ادراک  رده با قلم عقل به رفحه قلب بنگارد و حقیقت ذ  عبودیت و عزّ

ربوبیت را به قلب برساند و اک قیود و حجب علمیه فارغ اردد  در مقام سوم، مقام اطمینان و 

نفس است  ه در حقیقت، مرتبه  امله ایمان است و مرتبه چدارم، مقام مشاهده است  ه  نهیطم ن

ای است رحمانی  ه تبع تجلیات اسمائیه و رفاتیه در سر سا ک ظدور نوری است ا دی و تجلی

 (15-17 ، رص 48، ج  1392قلب او را به نور شدودی متنور نماید )امام خمینی،  یسرتاپاو   ند



 

 

در مجموع، آنچه در مسئله شناخت در اندیشه امام خمینی قابل احصاست، نخست، استره 

 میلبرای تک ایانباثبات فلسفه ارسا  دایره شناخت انسان به جدان محسوس و عا م شدود؛ دوم، 

؛ سوم، رشد و تعا ی اخلاقی انسان و حصو  به حقیقت مطلقه عا م یعنی نیل به شناخت انسان

 غایت و هدف شناخت  عنوانبهمعرفت الله، 

 منابع شناخت -1-2

ن د  ه خارج اک آندار عینیهر یک اک منابع شناخت قلمرو ممتفکران مسلمان بر این باورند  ه 

های معرفتی هر اندیشه به اعتباری برای آندا نیست  اک این رو، منابع شناخت سرچشمهقلمرو، 

توان بخشی اک واقعیت هستی را مورد مطا عه قرار داد  طبعاً روند  ه در قلمروی آن میشمار می

 هایی باشد بر دیگر مراتب شناختنگرش مبتنی بر چه مؤ فهاین  ه عنصر شناخت در یک جدان

اذار خواهد بود  متفکرین اسلامی بسته به نوع وابستگی ایشان به مکاتب  لامی و مذاهب رت ثینیز 

، حا نیبااد؛ انمنابع شناخت برازیده عنوانبههای مختلفی را خود، مؤ فه اندیشگیفقدی و نیز نظام 

توان یدیدااه امام خمینی در این رابطه را مهیچ یک اک این مراتب شناخت خا ی اک نقصان نیست  

 به شرح ذیل ترسیم نمود:

 ا ف( منابع شناخت عقلی )حسی(

 حس و تجربه -1-2-1

و خواص ظاهره  ایاش ه تندا رورت اک شناخت امام خمینی، ضمن اشاره به این مرتبه ناک ه 

جمیع ادرا ات ما در این عا م ناقص و »تصریح دارند:  اونهنیاشود، آن بر فاعل شناسا معلوم می

ند؛ بیای است    امروک چشم ما ملائکه و بدشت و جدنم را نمیضعیف و محجوب به حجب  ثیره

شوند؛ حس ما ادراک برکخ و برکخیان و قیامت و اهل آن را نمی بیوغربیعجاوش ما رداهای 

داست    ارتباط نفس با بدن در این عا م خیلی  ند همه اک نقص خود اینجا را نمی آنحرارت 

ضعیف و ناقص است  این عا م تعصی دارد اک آن  ه نفس در او به قوای خود ظاهر اردد؛ و ی 

 ریغ مانیاآن عا م مملکت ظدور نفس است و نسبت نفس به بدن نسبت فاعلیت و خلاقیت است 

سل و علم به ملائکه و ر ه،یو سلب هی و جلا هیثبوت هیرفات  ما  ریاک علم به خدا و وحدت و سا

 (101 ، ص 46، ج  1392 ،ینی)امام خم« است امتیق ومیو  تب و 

 عقل -1-2-2



 

 

یکی اک درجات تفکر، فکرت  عنوانبهعقل »منابع شناخت، عقل است  ترین اک مدمدیگر یکی 

نتیجه آن و  در طاقت بشر است  هیقدربهدر  طایف رنعت و اتقان آن و دقایق خلقت است، 

در  برهان مبدهاین عکس برهان ردیقین است؛ کیرا  ه و   امل و رانع حکیم است مبدهعلم به 

اسمه است و اک آن علم به تجلیات و مظاهر و آیات حارل شود؛ و در این  عزّ یتعا حقآن مقام 

 برای عامه و رانع حارل شود و این برهان مبدهبرهان مخلوقات است و اک آندا علم به  مبدهمقام، 

، حا نیباا (220 ، ص 46، ج  1392)امام خمینی،  « است و آندا را حظی اک برهان ردیقین نیست

، 1392)امام خمینی،  به باور امام خمینی خردورکی عقلانی محصو  نوع ادرا ات نوع بشر است 

 (82 ، ص 50ج  

باتیی برای فدم و شناخت های ند این روش تفکر عقلانی اک ظرفیتهر چبه باور امام خمینی، 

کم برای حصو  شناخت ها و معیارهای تتواند واجد ملاک، نمیحا نیبااه برخوردار است، پدید

 (48-49رص  و  25 ، ص 50، ج  1392)امام خمینی،   ها باشددر دیگر حوکه

در مجموع، به باور امام خمینی، نخستین مرحله اک شناخت محصور و محصو  دستاوردهای 

نه تواند در کمیها، میعقل بشری است  ه علاوه بر شناخت روابط علت و معلو ی حا م بر پدیده

  ردیقرار انجاری نیز مورد استناد رویکرد ه

 (تفسیری) متنیب( منابع شناخت 

 وحی -1-2-3

یکی دیگر اک منابع شناخت در دیدااه امام خمینی، وحی است  وی و نص مقدس همواره در 

شده است  امام خمینی نیز اک این قاعده بین اتهیون یکی اک منابع معتبر شناخت محسوب می

قرآن همه مسائل را »دهند  ه: مورد ت  ید خوی  قرار می اونهنیامستثنی نیست و این همه را 

  قرآن را آن  ه مخاطب  إِنَّمَا یَعرِْفُ ا ْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه ند آن  سی  ه ادراک میدارد  کن 

 عقلی ادراکتواند مشاهده  ند  قضیه، قضیه فدمد چیست    این را غیر اک خود او نمیاست می

 نیست، قدم برهان نیست، قضیه مشاهده نیست، آن هم مشاهده غیبیه  مشاهده با چشم نیست،

مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست با قلب نیست  آن قلبی  ه قلب عا م است، قلب 

 ( 60 ، ص 50، ج  1392)امام خمینی، « نبی، باک مشاهده با اوست 

مندی اک ظرفیت وحی در شناخت را غیر اک ادرا ات عقلی چنانچه مشاهده شد امام خمینی بدره

داند و در تفسیر هم معتقد می ص() تندا مختص به قلب نبیدانسته و شناخت حقیقت وحی را 



 

 

 ریم  های قرآنیک پرده اک پرده»هستند تا  نون تفسیری بر قرآن عرضه نشده و آنچه هست تندا 

( اک همین رو، ایشان افرادی  ه رشد علمی 5 ، ص 50، ج  1392)امام خمینی، « اندرا تفسیر  رده

(  ه 7 ، ص 50، ج  1392اند )امام خمینی، به تفسیر قرآن منع  ردهاند، اک ورود کیاد پیدا نکرده

 این امر خود بر پیچیدای و نیز اهمیت این منبع شناخت در میان دیگر منابع شناخت ت  ید دارد 

 قهف -1-2-4

 وعلمی جامع  عنوانبهامام خمینی، علم فقه را یکی دیگر اک ابراکهای شناخت معرفی و اک آن 

 نند  ایشان در توضیح این جامعیت این چنین می یادو  امل اداره کندای انسان  تئوری واقعی

دارند: جامعیت علم فقه عبارت اک آن است  ه چون برای جمیع طبقات انسان در تمام ادوار  ت  ید

عمر بشری ناک  شده و رافع تمام احتیاجات این نوع است، و حقیقت این نوع چون حقیقت جامعه 

است و واجد تمام مناک  است اک منز  اسفل ملکی تا اعلی مراتب روحانیت و ملکوت و جبروت 

 (378-379 ، رص 48، ج  1392ینی، )امام خم

ست موفق در جامعه  شانیا سوم، تندا کمانی آن را برای  ارب با نقد روش اجتدادی فقاهتی مر

 های عینی قرار ایرد ونمایند  ه فقه در ارتباط و تعامل سششاکنده و دوسششویه با واقعیتتجویز می

 ( 292، ص  21  ج :1387 ،امام خمینی) ظرفیت تبیینی خود را استرش و عمق دهد

شناخت و تجویزهای محیط دانند  ه میخمینی، فقه پویا را فقدی میامام  تواند در کمینه ارائه 

ستفاده قرار ایرد شان ؛  ذا ن  مورد ا سنت ت  یدضمن ، ای سبک فقه  امر را  نیا ،یبر اجتداد به 

ان دو عنصر کمان و مک  ردن حاظهمواره بر  اساسنیبراو  ستین ای ه فقه پو نندیبیبدان معنا نم

شته و م ت  یددر اجتداد  صر ت»: ندیفرمایدا سئلهنییعکمان و مکان دو عن  یا ننده در اجتدادند، م

س یحکم یدارا می ه در قد سئله در روابط حا م بر  ست به ظاهر همان م ستیبوده ا و اجتماع  ا

صاد  ست حکم جد کیو اقت ( 289 ، ص 21  ، ج1387خمینی، امام ) « ند  دایپ یدینظام ممکن ا

فلسفه  یواقع جتددحکومت در نظر م»: ندیفرمایدانسته و م ی ننده جوامع انسانه را ادارهفق شانیا

فقه در  یدهنده جنبه عملاست، حکومت نشان تیبشر یکندا یایکوا یفقه در تمام یتمام یعمل

ضلات اجتماع یبرخورد با تمام س یمع سیو  ست یو فرهنگ یو نظام یا و  یواقع یفقه، تئور ؛ا

 (289 ، ص 21  ج ،1387 ،امام خمینی) « امل اداره انسان اک ادواره تا اور است 

های تلاش و محصشششو  قرن ع() تیباهلیکی اک میراث مکتب  عنوانبهدر مجموع، دان  فقه 

شان را  ست  اما هرچند ای شناخت در نظرااه امام خمینی ا سلمان، یکی اک منابع  فکری مجتددان م



 

 

ی ایفا واسششطهبه، ایشششان حا نیبااتوان در کمره طرفداران رویکرد حدا ثری به فقه دانسششت، می

ه خواهان تقارب هرچ به فقه مصطلح قرار ارفتند و منتقداننق  رهبری جامعه اسلامی در رف 

ضمن  ستند  اک همین رو،  شیوه حکمرانی ه رر و تبعات آن بر  ست معا شتر فقه با ا زامات کی بی

ش  ه قرائتی حدا ثری در کمینه فقه ارائه می ت  ید ش خبر فقه سنتی و اجتداد جواهری  واستار دهد 

ر فدم احکام پویایی هرچه بیشششتر آن و  حاظ نمودن عنارششری چون کمان، مکان و مصششلحت د

  شریعت شدند 

 )ع(نصوص مقدس معصومین  -1-2-5

ترین منابع شناخت مدمرا در جمله  (ا سلامدمی)عل اک معصومین ماندهیبرجاامام خمینی، نصوص 

عصمت  ه معادن وحی و تمام فرمایشاتشان و  تیباهلروایات »و تصریح دارند:  معرفی  رده

ابدان و خلق ارواح و قلوب  نتی ه در ط یثیو احاد علومشان اک وحی ا دی و  شف محمدی است

مرحمت  یا د بیغ نهی ه به آندا اک خز ی ه به آندا اک اسم اعظم عطا شده، و علوم آندا و آنچه

 لیفضا ریو آنچه در سا د،یایآنچه در وهم من و تو ن ،و ملائکه و باتتر اک آن ایشده، اک علوم انب

است  ه عقو  را  یقدربهاست  یارو   افارحاب، خصوراً  ۀ تب معتبر متفرقه آندا در ابواب

)امام خمینی،  «آنان ةنگردد جز خود ذوات مقدّس آااه یآندا  س قی ند و به اسرار و حقا رانیح

 (52 ، ص 48، ج  1392

 منابع شناخت قلبی ش شدودی ج(

 قلب -1-2-6

قلی و تربیت ع واسطهبهاک منابع شناخت است  ه انسان ای قلب در ارطلاحات عرفانی، مرتبه

 آید  در این مرتبه اک شناخت، تجلیات بر قلب انسان سا ک مکشوفمی سلوک نفسانی بدان نائل

این تجلیات حا تی یکسان ندارد و ممکن است حسب این  ه ماهیت عشقی یا شود؛ هر چند می

ی مرتبه بروک این تجلیات را تجلترین خوفی آن، تجلیات مختلفی را بروک دهد  امام خمینی  امل

، محدود دانسته و در این )ص( ایانباسم اعظم خداوندی دانسته و این مرحله را تندا به مقام خاتم 

ا قلوب مختلفة فی بروک  انّ»تصریح دارند:  اونهنیاریف شرح دعاء ا سحر، باره در  تاب ش

ا تجلیات فیدا، فرب قلب عشقی ذوقی تجلی علیه ربه با جما  و ا حسن و ا بداء، و قلب خوفی 

تجلی علیه با جلا  و ا عظمة و ا کبریاء و ا دیبة، و قلب ذی وجدتین تجلی علیه با جما  و ا جلا  



 

 

تقابلة، او تجلی علیه باتسم اتعظم ا جامع، و هذا ا مقام مختص بخاتم اتنبیاء و و ا صفات ا م

 (32 ، ص 42، ج  1392)امام خمینی، « ا سلام اوریائه علیدم

دارند  ت  ید نند و می امام خمینی مسئله شناخت قلبی را غیر اک شناخت علمی و برهانی عنوان

 ه بین علم و ایمان تفاوتی اساسی وجود دارد و آن این است  ه ممکن است حسب استدت  

برهانی و عقلی امری مورد پذیرش قرار ایرد و در کمره معلومات انسان وارد آید و ی قلب مرتبه 

می خود مت ثر ملاًداد  ن  انسانی را  اباتتری اک شناخت است  ه چنانچه حارل شود، برون

 (21 ، ص 50، ج  1392)امام خمینی،   ارداند

 سُکر -1-2-7

شود می اک دیگر مناک  شناخت در نگاه عرفانی، سکر است  ه در نگاه امام خمینی، کمانی حارل

 ه سا ک با عبور اک مناک  حواس و تخیلات و تعقلات، و تحقق نفی رفات و رسوم تا نیل به 

مقام  ه این ( امام خمینی 15 ، ص 42، ج  1392)امام خمینی،   نندمی مرحله اتهیه مطلقه عنوان

تمام تعینات علمیه و عینیه در آن فانی شود را مقام سکر معرفی  رده؛ مقامی  ه در آن نه تقاضا، 

ای وجود دارد؛ چرا  ه در این مقام سا ک، در دهشت و اضطراب نه تقاضاشونده ونه تقاضا ننده 

  سا ک تا در این مقام قرار دارد، یارای شدود در آن را ندارد  رودیفرومتماشای جما  محبوب 

 ، شناختی متفاوتیتعا حق(  ذا این مرحله اک تجلیات رفات 18 ، ص 42، ج  1392)امام خمینی، 

 اک شدود و ماقبل آن است  

 شدود -1-2-8

ست  ابل حصو  اشدود مرتبه دیگری اک منابع شناخت است  ه تندا بر خارگان اک بنداان خدا ق

در میقات،  ع() سوره اعراف، و تجلی خداوند بر موسی 143امام خمینی در تفسیر خود پیرامون آیه 

 تیربوبموسی بعد اک این  ه تحت »دارند: می ابراک اونهنیاقوای حسی، های با اشاره به محدودیت

 نَْ     جواب آمد: هَنْظُرْ إِ َیْکَهَرِنِی واقع شد و اک این مناک  اذشت، آن وقت عرض  رد:  یتعا حق

شود   کن م یوس  نکرد؛ نمی شود، تا تو هستینمی   یعنی محتملاً، تا موسی هستی رویتترََانِی

این جبل، محتمل است  ه همان       این جبل چیست؟انْظُرْ إِ َى ا جَْبَلِارجاع   رد به این  ه 

د اوضاع  رد، به هم ک« دک»ت، با همان تجلی جبل را انانیت نفس موسی بوده  ه باک بقایا داشته اس

قصه است  آنچه ها برای ما قصه این « رَعِقاً خَرَّ مُوسى»انانیت را، و موسی به مقام موت رسید: 

برای ما  ه در این ظلمتکده هستیم، به رورت قصه است  جبل را جبل  اند،با قدم شدود یافتهها آن



 

 

موسی  ه  آید  ه یک نوری بوده است اک  وه طورمی ی هم به نظر ما؛ تجلاندافتهطور برای ما 

، 50، ج  1392)امام خمینی،   «دیدندمی   اار نور حسی بود، خوب همهدندیدیم دیده، دیگران هم

 ( 56-57 رص 

وجه حقیقت و  رفع حجاب اکرا حقیقت عرفان و شدود و نتیجه ریاضت و سلوک، »ایشان 

)امام خمینی،  نند می عنوان« در همه موجوداتدر خود و  فقر و تد ی ت ذ  عبودیت و ارلروی

 نند: ت  ید میو این مرتبه اک شناخت را مختص ردیقین دانسته و  (15 ، ص 48، ج  1392

ردیقین اک مشاهده ذات، شدود اسماء و رفات  نند و در آئینه اسماء، اعیان و مظاهر را شدود »

مشاهدات خود را به رورت برهان درآورد و آنچه ذوقاً و شدوداً   نند    و اار ردیقی بخواهد

یافته به قا ب ا فاظ بریزد، این چنین شود؛ نه آن  ه هر  س بدین برهان علم به ذات و تجلیات 

آن پیدا  رد، اک ردیقین است؛ یا آن  ه معارف ردیقین اک سند براهین است، منتدا براهین 

ک جنس تفکر باشد، یا مشاهدات آندا را با برهان و مقدمات آن مخصوری  هیدات  ه علوم آندا ا

مشابدتی  تا قلب در حجاب برهان است و قدم او قدم تفکر است، به او  مرتبه ردیقین نرسید و 

یببرهان، بلکه  واسطهیبچون اک حجاب غلیظ علم و برهان رست، با تفکر سرو اری ندارد و 

ای سلوک، به مشاهده جما  جمیل مطلق نائل اردد و به هموجودی، در آخر  ار و منت واسطه

 (214-215 ، رص 46، ج  1392)امام خمینی،   « ذت دائم سرمد برسد

به باور امام خمینی، چنانچه انسان سا ک به این مرحله اک عرفان و شدود نائل آمد و اک تعینات 

داغ ذ ت بندای را در   ه با قدم عبودیت سیر  ند و»است  سی مصداق آن طبیعیه خارج شد 

ربوبیت پیدا  ند  طریق ورو  به حقایق ربوبیت، سیر در مدارج  ناریه خود اذارد، ورو  به عزّ

یابد، تا به می یت و انانیت مفقود شود، در ظل حمایت ربوبیت آن راعبودیت است و آنچه اک انّ

رفات خود اذشت و او شود    چون اک تص یوپادستسمع و بصر و  یتعا حقمقامی رسد  ه 

 وااذار نمود و فانی در عزّ  خانهراحبمملکت وجود خود را یکسره تسلیم حق  رد و خانه را به 

خود متصرف در امور اردد؛ پس تصرفات او تصرف ا دی اردد؛ چشم  خانهراحبربوبیت شد، 

ام )ام  «او ا دی شود، و با چشم حق بنگرد و اوش او اوش ا دی شود و به اوش حق بشوند

 (13 ، ص 48، ج  1392خمینی، 

 شناختیبانی هستیم -2



 

 

مورد مطا عه قرار  یدیتوح یشناسیهست لیرا ذ ینیامام خم نگرشجدان توانیم ینگاه  ل کیدر 

زه را در رم شانیقرار دارد و ا ییردرا هیمت ثر اک فلسفه متعا  یداد  ه به شدت در منظومه علم

نوع  کی هیبر پا ینیامام خم یشناسیدرواقع، هست  دهدیم یبه ارا ت وجود جا نیقائل

رئوس آن به  نیترتا مدم شودینداده شده  ه در ادامه تلاش م انیبن یش عرفان یفلسف یشناسیهست

 بحث و نظر اذاشته شود 

 عرفانی شناسیهستی -2-1

 یمذومراتب و برخوردار اک نظ یخود، عا م وجود را عا م یعرفان ینیببر جدان یمبتن ینیامام خم

 ضیف ی ه تجل یابعاد آن است؛ جدان گریاک د یاهیسا ،اک آن یدانسته  ه هر بعد یمراتبسلسله

آن همچون عا م  هیو ملکوت هیدر مظاهر ارواح جبروت یمقدس و رحمت واسعه و نفس رحمان

مطلق، عا م مثل معلقه، عا م شدادت مطلقه و عا م  ا یعا م مثا  و خ ه،یعقو  مجرد و نفوس  ل

 است  عتیملک و طب

انسان  ه جامع  شانیچنانچه ا ،داشته یمراتبسلسله ی، محل ظدور و حضور ذات، نظاماساسنیبرا

 بیحضرت غ یتورا پر انی، عا م اعهیحضرت جامعه اته هیعوامل مذ ور است را سا یتمام

 و مثا  ا یبه مطلق، عا م خ ترکیمضاف نزد بیحضرت غ هیمطلق، عا م عقو  و نفوس را سا

شدادت مطلق، حضرت  هیبه شدادت، عا م ملک را سا ترکیمضاف نزد بیحضرت غ هیمطلق را سا

اقدس و حضرت شدادت و عا م ملک و ملکوت و جبروت  ضیف هیثابته را در سا انیو اع هیاسمائ

 (131-132 ، رص 42، ج  1392 ،ینیم)امام خ   نندیم یمقدس معرف ضیف هیدر سا ار

 «اللهاسم» مثابهبهعا م  -2-2

ند نیز همه عا م را مظدر خداو شناسیتوحیدی خود، در هستی شناسیامام خمینی مبتنی بر معرفت

نشانه است؛ همه موجوداتی  ه در عا م  ،اند؛ چون اسمهمه عا م اسم الله»دارند:  ت  یددانسته و 

هستند    این مقداری  ه همه موجودات عا م اسم خدا هستند  یتعا حقهستند نشانه ذات مقدس 

بدانند    این واقعیتی  اسماءاللهتوانند بفدمند، همه عا م را می و نشانه خدا هستند، را همه عقو 

است  ه یک موجود غیرمتناهی در همه اوراف  ما ، موجودی تحد است و هیچ حدی در 

ه ضرورت عقل باید تمام همه  ماتت باشد    یک چنین موجودی موجودیت  نیست، این موجود ب

شود، تمام آن موجوداتی  ه به مبدهیت او وجود می یک وجود مبدهشود، و می یک ایجاد مبده ه 



 

 

، )امام خمینی «مستجمع همان اوراف هستند به طریق نقص  منتدا مراتب دارد ها  نند، اینمی پیدا

 (12-13رص  و  10 ، ص 50، ج  1392

امام خمینی حقیقت هستی را تجلی خداوند عنوان  رده و معتقدند در عا م چیزی مستقل اک خود 

اسم  زیتمام عا م کنده است، همه هم اسم الله هستند  همه چ»نیست و همه چیز اسم الله است  

  ندیر ت ماسم الله است  کبان شما  ه ح دی نی، حمد هم  ه ما حمدللهخداست    به اسم الله 

حر ات قلبتان هم اسم الله است، حر ت نبضتان هم  د،یاسم الله است    خود شما اسم الله هست

 م،یدار ی ه در خودمان استقلا  می نیم ا یاست  ما خ یخود فان یاسم الله است    اسم در مسما

آن شعاع وجود  ه موجودات را با آن شعاع، با  ،یاار آن ست،یطور ن نی   کن امیهست یزیچ کی

  «اندیئیبرداشته شود، تمام موجودات تش یآن تجل یآن اارموجود فرموده،  ،یآن اراده، با آن تجل

 (16-15 ، رص 50، ج  1392 ،ینی)امام خم

 فطرت ا دی -2-3

اردد  امام خمینی، به نوع تفسیر ایشان اک ماهیت وجودیه انسان باکمی شناسیسومین ویژای هستی

ها، میل و ارای  به رفاتی قرار دارد  ه در واقع رفات ا دی در نگاه ایشان در فطرت همه انسان

ر د    در فطرت جمع عائله بشری ثبت است عشق به بقای ابدی؛»فرمایند: می هستند، چنانچه

ت عشق به راحت و حریت، و مقصود اک حریت، حریت مطلقه است  ه فطرت تمام بشر ثبت اس

آن است و در حیات دنیاوی، این دو امر، ممکن نیست؛ کیرا  ه راحت مطلقه  شئوننفوذ اراده اک 

آن مشوب به رنج و تعب است؛ چه در تحصیل آن های یافت نشود، بلکه تمام راحتی وجهچیهبه

و     آن، و چه در حین حصو  آن و چه بعد اک حصو  آن؛ و تمدید مقدمات  ثیره برای حصو 

فطرت، عاشق حریت و آکادی است  ه هر چه بخواهد بکند؛ حتی اراده او نیز  حسببهنیز انسان 

، 1392)امام خمینی،   «در مقابل سلطنت و قدرت او مدافع و مزاحمی نباشد  هیطوربهنافذ باشد؛ 

 (103-105، رص  49ج  

 بیعتماهیت جدان ط -2-4

 سنگاران تاب هستی و عا م ملک اک دیدااه عرفانی امام خمینی، دار عبادت الله است  ایشان در 

سا ک باید بداند اک دار  رامت الله آمده » نند: توریف می این مدم را بدین رورت« ا صلوۀآداب »

ه خود بفدماند و و در دار عبادت الله واقع است و به دار جزاء الله خواهد رفت  پس سا ک باید ب

به ذائقه روح بچشاند  ه دار طبیعت مسجد عبادت حق است و او برای همین مقصود در این نشئه 



 

 

و چون دار طبیعت را مسجد عبادت یافت و خود را معتکف در آن دانست، باید به آداب  ، و   آمده

ام )ام  «آن قیام و اک غیر تذ ر حق رائم شود و اک مسجد عبودیت خارج نشود مگر به قدر حاجت

 (126 ، ص 48، ج  1392خمینی، 

یل محلی برای تحص دنیا یا عا م ملک در نگاه توحیدی امام خمینی، مدد تربیت نفوس قدسیه و

ه انسان سا ک بدون تجربه نشئ اساساً عوا م برای سلوک است  چرا ه ترین مقامات عا یه و مغتنم

 ، ص 46، ج  1392 ،ینی)امام خمشآت دیگر راه پیدا  ند نتواند به نمی دنیویه و عبور اک حصار آن

135 ) 

 ا طبیعة بعدماهیت جدان ما -2-5

شاهدهامام خمینی همچون دیگر اتهیون،  سیار فراتر اک ماهیت م ستی ب دانند پذیر آن میحقیقت ه

حظ خود را اک  نند: ترین و محدودترین منز  اک حقیقت هسشششتی معرفی میو عا م ملک را ناک 

تو و تمام  ره کمین، بلکه تمام  یبینوجود و  ماتت وجود مقایسششه  نی با سششایر موجودات، می

 همه نشآتترین همه عوا م است و  وچکترین پست ه  منظومه شمسی در مقابل عا م جسمانی

اسششت، قدر محسششوسششی ندارید    ایندا همه اک عا م جسششمانی اسششت  ه قدر آن را جز خا ق آندا 

سام در نمی شده و تمام عا م اج شتر موفق ن شف به مقدار قلیلی اک آن بی شف ارباب   داند؛ و  

رد و در آن جا عوا می اسششت  ه در فکر بشششر هیچ قدر محسششوسششی ندا عهیماوراءا طبمقابل عا م 

ست اک این عا م وجود  شئون حیات تو و حظوظ تو و من ا ، ج  1392 ،ینی)امام خمنگنجد  ایندا 

 ( 108-109 ، رص 46

 ماهیت نفس -2-6

شناسی، نوع نگاه و تفسیر اک ماهیت نفس انسانی است  اک های مدم در هستی فهؤیکی دیگر اک م

 تواند این تصرف به قوایم ملکی انسان تحت تصرف نفس اوست  ه میمنظر امام خمینی، جس

؛ کندواهمه رورت پذیرد یا به قوه عقل و شرع  ه هر یک فرجام متفاوتی برای انسان رقم می

بدان  ه مقام او  نفس و منز  اسفل آن، منز  ملک و ظاهر و دنیای آن چنانچه تصریح دارند: 

در این بدن محسوس و بنیه ظاهره تابیده و او را کنداانی عرضی است  ه اشعه و انوار غیبیه آن 

این بدن  رده و میدان جنگ آن همین بدن است؛ و قوای ظاهره آن  بخشیده و تجیی  جیوش در

مما ک  نیدر اتمام این قوای منتشره  و شکر آن است  ه در اقا یم سبعه ملکیه    بسط پیدا  رده 

سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم؛ کیرا  ه وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس 



 

 

است  پس اار وهم حکومت نمود    این قوا جنود شیطان اردند    و اار وهم تحت تصرف عقل 

 ، ص 46، ج  1392و شرع در آندا تصرف نماید    مملکت رحمانی و عقلانی شود )امام خمینی، 

12 ) 

 اهیت قدرتم -2-7

ترین موضوعاتی  ه انسان در کیست خود بدان معطوف است، میل به قدرت است  یکی اک مدم

ارایانه، اساساً قدرت مفدومی سلبی و ناشی اک خوی سر   هرچند در نگاه سنتی در رهیافت واقع

ن، آشناسی توحیدی امام خمینی، مسئله قدرت و نوع نگاه به انسان نش ت ارفته، در نگاه هستی

 تفاوتی بنیادین دارد  

 قدرت به مثابه یک رفت ا دی -2-7-1

امام خمینی قدرت اک امدات رفات ا دیه دانسته و آن را در  نار، کندای، علم، اراده، شنوایی، 

 نند  ه اک یک شمو   لی برخوردار است  )امام خمینی، اانه یاد میبینایی و افتار اک ائمه هفت

 (119 ، ص 42، ج  1392

 قدرت سیاسی و اجتماعی -2-7-2

اک نظرااه امام خمینی قدرت در عرره سیاسی و اجتماعی نیز چنانچه اک دایره  ن  نفوس مدذب 

و تربیت شده خارج نگردد، در راستای رشد و تعا ی انسان و جامعه خواهد بود و چنانچه در 

ک ا انحرافات و مفاسد خواهد بود طلب غیرمدذب قرار ایرد، منش  تمام حصر و اراده عقل منفعت

شناسی امام خمینی، اساساً مفدومی سلبی نیست، بلکه اک امدات قدرت در نگاه هستیاین منظر، 

بروک  منش تواند رفات خداوند است و ی همین قدرت چنانچه اک درون دچار فساد اردد می

را باید حب دنیا  ه  اتمراضاماسّ اساس و »فرمایند: های دیگری شود چنانچه ایشان میبیماری

چون حب دنیا در د  متمکن شد، به مجرد آن  ه با یکی اک و  رهس تمام خطیئات است، دانست

شئون دنیاوی مزاحمتی حارل شد، قوه غضب فوران  ند و عنان اختیار را اک دست بگیرد و 

، 49، ج  1392 )امام خمینی،« متملک نفس نشود و انسان را اک جاده شریعت و عقل خارج  ند 

 (392 ص 

 شناختیمبانی انسان -3

ساناک منظر حیطه ستیبندی مرکهای دان ، ان سی به طور معمو  ذیل مبحث ه سی شنا شنا

شناختی، آن مراد اک مبانی انسانایرد  اندیشه یک متفکر یا یک مکتب فکری مورد مطا عه قرار می



 

 

 انسان است  ه اک متون معتبر یواقعیت وجودتبیینی مد ّل درباره شششش های توریفی دسته اک ازاره

شده ستخراج  سلامی ا سفه ا سلامی یا اک مباحث فل ریل ا سلامی یا معارف ا اند و باید آندا را به ا

رلی  سنگ بنای ا سفی تربیت،  سان در هر نظریه فل سیمای ان سیم   حاظ نق  محوری تبیین و تر

ریف و تبیینی اک  سفه نظام هراونه تو شی یک انفل شمند و نگر ست  دی شدر ادامه دان رح و به 

 شود اک نگاه امام خمینی پرداخته میانسان  شناسیهای بنیادین وجودتبیین ویژای

 مراتب وجودی انسان -3-1

امام خمینی اک برای انسششان مقامات مختلفی را قائل هسششتند  ه بنا به  یشششناختیهسششتاک منظر 

رسششد ایشششان معتقد هسششتند های مختلف این مراتب مختلف خواهند بود  ه به نظر میبندیطبقه

ندایت بوده و همین عامل ملا ی بر ماهیت تششکیکی وجودی اوسشت  مراتب وجودی انسشان بی

انسان دارای مقامات و مدارجی است »دهند: ت  ید خود قرار میمورد  اونهنیاچنانچه این مدم را 

ه    ه به اعتباری او را دارای دو مقام دانند: یکی مقام دنیا و شدادت؛ و دیگر مقام آخرت و غیب

این دو مقام، یعنی مقام  حسششببه ه انسششان  امل     یکی ظل رحمان و دیگر ظل رحیم اسششت

و به     غیب و ظدور به رحیمیت، تمام دائره وجود اسششت؛ شششدادت و ظدور به رحمانیت و مقام

سوم مقام عقل و آخرت ست: یکی مقام ملک و دنیا، دوم مقام برکخ،  سه مقام ا و  اعتباری دارای 

در انسان  امل این سه مقام یکی مقام تعینات مظاهر است؛ و یکی مقام مشیت مطلقه و یکی مقام 

ری دارای چدار مقام اسششت: ملک و ملکوت و جبروت و احدیت جمع اسششماء اسششت    و به اعتبا

به اعتباری دارای پنج مقام اسششت: شششدادت مطلقه، و غیب مطلق، و شششدادت مضششافه و و  تهوت

غیب مضششاف، و مقام  ون جامع؛ مطابق با حضششرات خمس متداو  در  سششان عرفا؛ و به اعتباری 

شق و  سنه عرفاست و به اعتباری وج میاقلهفتدارای هفت مقام معروف به هفت شدر ع ود در ا 

 (6-7 ، رص 47، ج  1392)امام خمینی، « تفصیلی دارای رد منز  یا هزار منز  است 

 انسان یا آدم؟! -3-1-1

سان سیان شان ذیل  لیدواژاانی می اک نظرااه امام خمینی، را شنا توان در قا ب مباحثی  ه ای

جسشتجو  رد  امام خمینی میان آدم و انسشان تفاوت قائل هسشتند     چون انسشان، بششر، فطرت و

صوصنیدراچنانچه  سائل عمل می»فرمایند: می خ شد، به همه این م سانی آدم   ند، وقتی یک ان

هایی  ه در  ند  همه این جنگ ند،  کن کراعتی  ه برای خداسششت؛ جنگ هم میکراعت هم می

بوده  آندایی  ه ها ک این ارحاب توحید و اک این دعاخوانمقابل  فار و در مقابل ستمگرها شده ا



 

 

خدا، در ر اب  دایی بوده نیرا مؤمنیامدر ر اب رسشششو   ند، ا ثراً آن ند بود هل ا  جورنیهم ه ا

( این امر دت ت بر این نکته 71-72 ، رششص 50، ج  1392)امام خمینی،  « اندبودهکیاد ها عبادت

مدتاً واجد معنایی سششلبی اک حقیقت اوسششت و آنچه بیشششتر بر دارد  ه انسششان در ریشششه نسششیان ع

دارد با واژه آدم یا انسشششان  امل یا  ون جامع یا حقیقت انسشششانیت و یا  ت  یدهمگرایی با فطرت 

توان شواهدی بر این امر اقامه ، هرچند در بررسی قرآن نیز میانسانیت در بیان امام یاد شده است

سیاری اک آی سانی را مورد ت  ید خود قرار  رد چه این  ه ب سلبی اک ماهیت ان ات قرآن  ه وجوه 

  1استناد دارد« انسان»دهد بر واژه می

 سرّ مثابهبهانسان  -3-1-2

یم توحیدی و عرفانی امام خمینی، حقیقتی ذومراتب داشته تا آنجا  ه شناسیانسان در هستی

بینیم عبارت اک همین حیوانی انسان هم سرّ و سرّ سرّ است  ما یک ظاهری اک انسان می»فرمایند: 

ست و  ست  همین حیوان ا سایر حیوانات   یزیچچیه ه ه ست؛ حیوانی بدتر اک  غیر اک حیوان نی

ریت را دارد  ه می ست  ه این خا سد به مراتب  ما   کن حیوانی ا سانیت و بر سد به ان شود بر

است،  اش سرّ ما  مطلق؛ تا آنچه  ه در وهم ما نیاید آن شود؛ پس عدم اردد  آن مراتب همهو 

 (89 ، ص 50، ج  1392)امام خمینی،  « ظاهر همین است

  ون جامع مثابهبهانسان  -3-1-3

سان را  ون جامع اک برای جمیع مراتب غیبیه و مثا یه و  سحر، ان شرح دعای  امام خمینی در 

داند  ه عوا م غیب و شششدود و آنچه در میانه آن دو قرار دارد در وجود او درنوردیده مییه حسششّ 

ست )امام خمینی،  ست چرا 7 ، ص 42، ج  1392شده ا سان  امل ا رف ان (  ا بته این تعبیر در و

خلیفه الله علی خلقه، مخلوق علی » ه ایششششان در ادامه مراد اک این انسشششان را با تعابیری چون 

رفاته، نافذ فی خزائن ملکه و ملکوته، منفوخ  رورته، سمائه و  صرف فی بلاده، مخلّع بخلع ا مت

فیه ا روح من ا حضشششرۀ ات دیة، ظاهره نسشششخة ا ملک و ا ملکوت و باطنه خزائن ا حی ا ذی ت 

سم اتعظم ا محیط  جمیع  صور ا کونیة و ات دیة،  ان مربی بات یموت  و  ما  ان جامعاً  جیمع ا 

                                                           
، 17؛ سوره 48، آیه 42؛ سوره 13، آیه 17مراجعه شود: سوره به آیات ذیل ا ذ ر نی ی توضیح بیشتر و مطا عه شواهد قرآبرا 1

؛ سوره 6، آیه 96؛ سوره 72، آیه 33؛ سوره 2، آیه 103سوره ؛ 6، آیه 100؛ سوره 77، آیه 36؛ سوره 100، آیه 17سوره ؛ 11آیه 

سوره 83، آیه 17 سوره 17، آیه 80؛  سوره 4، آیه 90؛  سوره 51، آیه 41؛  سوره 49، آیه 41؛  سوره 19، آیه 70؛  ؛ 6، آیه 82؛ 

  4، آیه 16و سوره  15، آیه 43؛ سوره 37، آیه 21؛ سوره 5، آیه 75سوره 



 

 

س سوم و ا تعیناتات صفات، ا حا م علی جمیع ا ر ضرت اتهیه جدت و اک این « ماء و ا  شان، ح ای

 (8 ، ص 42، ج  1392دانند  )امام خمینی، را مربی انسان جامع  امل می

مادۀ ا مواد، معرفی  قائق، روح اترواح و  قة ا ح مان حقی یت را ه قت انسشششان مام خمینی حقی ا

رفات جما  و جلا  در هم  نند  ه جامع جمیع مراتب  می شته، عوا م غیب  دهیتندرهمما ،  ا

مظدر اسم اعظم ا دی و مظدر  ،و شدود در آن پندان و مضمر بوده و تمام خیر و شر در آن مستتر

 (142 ، ص 43، ج  1392 ه شایسته است، معرفی  نند )امام خمینی،  اونهآنحقایق 

 های آنقوای باطنیه انسان و ویژای -3-1-4

سه قوه  سان را در  شدویه امام خمینی قوای باطنی ان ضبیه و    نند به باورمعرفی میواهمه، غ

شان  ست ای رور غیبیه ملکوتیه ا ش  تمام  سیئه و من سنه و  شمه تمام ملکات ح سرچ سه قوه  این 

  ه شرح آن سه عبارتند اک: (22-24 ، رص 46، ج  1392)امام خمینی، 

 قوه واهمه -3-1-4-1

سخیر نفس مجرد و نظام عقلی درنیامده ای میقوه واهمه را قوه امام خمینی داند  ه فطرتاً به ت

ات، ذ حسببهاى است  ه قوه عاقله، یعنى قوه روحانیهفرمایند: و میل به دنیا دارد  چه این  ه می

سببهمجرّد و  ست، و در مقابل  ح سان ا فطرت، مایل به خیرات و  ماتت و داعى به عد  و اح

سخَّر در ظلِّ  بریاىِ نفس مجرد  ست  ه فطرتاً، تا در تحت نظام عقلى نیامده و م آن، قوه واهمه ا

، ج  1392)امام خمینی،  است -ت  ه شجره خبیثه و ارل ارو  شرور اس -ا نشده، مایل به دنی

 (21 ، ص 46

 قوه غضبیه  -3-1-4-2

آن تعمیر دنیا و  واسشششطهبهیکی اک نعم بزرگ ا دی اسشششت  ه »به تعبیر امام خمینی این قوه 

اردد و مدخلیت عظیم در تشششکیل  عائلهآخرت شششود و با آن حفظ بقای شششخص و نوع و نظام 

شریفه در ضله و نظام جامعه دارد  اار این قوه  سیاری اک    مدینه فا سان نبود    اک ب   ماتت و ان

ماند؛ بلکه حد تفریط و نقص اک حا  اعتدا  نیز اک مذام اخلاق و نقایص ملکات ترقیات باکمی

سیار و معایبی بی سدی ب شود  ه بر آن مفا ، ج  1392)امام خمینی،   «شمار مترتب ارددشمرده 

 (151 ، ص 46

رد خارج شود، آن اک  نتر  عقل و نفس مج  هیدرحا ، ایشان در جنبه سلبی غضب حا نیباا

شششجاعت قوت  مبده»نمایند: اوشششزد می نیچننیا رده و مخاطرات آن را  فیتورشش اونهنیارا 



 

 

آن اسشششت، اما  وبلندپسشششتنفس و طم نینه آن و اعدا  و ایمان و قلت مباتت به کخارف دنیا و 

غضششب اک ضششعف نفس و تز ز  آن و سششسششتی ایمان و عدم اعتدا  مزاج روح و محبت دنیا و 

ستبه آن و خوف  دادنتیاهم ست رفتناکد سانیه ا  ، ص 46، ج  1392)امام خمینی،  «  ذایذ نف

161) 

 قوه شدویه  -3-1-4-3

امام خمینی قوه ششششدویه را نیز همچون دیگر قوای یاد ششششده، اک ماهیتی دواانه برخوردار 

س توانددانند چنانچه میمی سنه و  شمه تمام ملکات ح رو ئهیسرچ ش  تمام   هیکوتمل هیبیر غو من

شد  این تمایز تندا به این مدم باکمی سان با صرف ان صاداردد  ه این قوا تحت ت عقل  جنود قیم

 (25 ، ص 46، ج  1392 ،ینی)امام خم  باشد یا جنود جدل

 مقام مظدریت انسان  امل -3-1-5

اء اسمو تجلی تمام شناسی توحیدی امام خمینی، انسان  امل محل ظدور و حضور در نگاه انسان

و رششفات خداوندی اسششت؛ حقیقتی  ه مصششداق تام و تمام آن را در حضششرت خاتم اتنبیاء، نبی 

او  اسشششمی  ه به تجلی احدیت و »فرمایند:  نند  چنانچه در این رابطه میعنوان می )ص( مکرم

فیض اقدس در حضرت علمیه واحدیه ظدور یابد و مرآت آن تجلی اردد، اسم اعظم جامع ا دی 

ست و در تجلی ظدوریِ و مقا ست  ه در وجده غیبیه، عین تجلی به فیض اقدس ا سمای الله ا م م

ست و  سمائیه به اعتباری ا ستجلاء عین مقام جمع واحدیت به اعتباری، و  ثرت ا  ما ، جلا و ا

سان  امل و حقیقت محمدیه ) رورت آن عبارت اک عین ثابت ان سم جامع و  علیه  اللهیرلتعین ا

و آ ه( اسشششت  چنانچه مظدر تجلی عینی فیض اقدس، فیض مقدس اسشششت؛ و مظدر تجلی مقام 

واحدیت، مقام ا وهیت اسششت؛ و مظدر تجلی عین ثابت انسششان  امل، روح اعظم اسششت و سششایر 

 ،ینی)امام خم  «موجودات اسمائیه و علمیه و عینیه، مظاهر  لیه و جزئیه این حقایق و رقایق است

 ( 703-706 ، رص 46 ، ج 1392

 نظریه دو فطرتی امام خمینی -3-2

به ید قدرت خود  یوتعا تبارکحق امام خمینی قائل به وجود دو فطرت در نداد آدمی هسشششتند: 

 ه طینت آدم او  را مخمر فرود، دو فطرت و جبلت به آن مرحمت نمود: یکی ارشششلی و دیگر 

ست  سیر و رفرف عروج او رلی و آن دو  یسوبهتبعی  ه این فطرت، براق  صود ا صد و مق مق

شاخه ست و دیگر فطریات،  سان مخمر ا ست  ه در ان رل و پایه جمیع فطریاتی ا و  هافطرت، ا



 

 

ست  یکی اک آن دو فطرت شق به  ما  مطلق و خیر  ه  اوراق آن ا رلیت دارد، فطرت ع سمت ا

ست سعادت مطلقه ا ر دارد، فطرت تنف سمت فرعیت و تابعیت ه  و دیگری اک آن دو فطرت    و 

شق به  ست و به تبع فطرت ع ست  ه این مخمر با عرض ا شقاوت ا شر و  اک نقص و انزجار اک 

ست  این فطرت، فطرت مخموره غیر محجوبه  سان ا  ما ، تنفر اک نقص نیز مطبوع و مخمر در ان

ست و اار فطرت شده و وجده روحانیت و نورانیت آندا باقی ا ست  ه محکوم احکام طبیعت ن  ا

متوجه طبیعت شد و محکوم به احکام آن اردید و محجوب اک روحانیت و عا م ارلی خود شد، 

ش همبد شرور و من شقاوت و بدبختیجمیع  ست )امام خمینی،   جمیع  رص 49، ج  1392ها  ، 

79-78) 

امام خمینی با اششششاره به دیدااه دو فطرتی، فطرت مخموره غیرمحجوبه را وکیر عقل و فطرت 

 یدت   ند و این مدم را مورد شرور و خود شر معرفی می مبدهطبیعت را وکیر جدل و محجوبه به 

سان قرار می سلطنت مطلقه در نداد ان شقِ  ست، بلکه ع سلطنت محدوده نی شق، متعلق به  دهد: ع

پر واضح است سلطنت مطلقه، اک و  دانداست، و اک محدودیت، متنفر و اریزان است و خود نمی

نیاوی مجاکی نیسششت، بلکه سششلطنت اتهیه و علم و قدرت ا دی اسششت، و های دسششند سششلطنت

خود را خریدار است، و د  هر ذره را  ه بشکافند، آفتاب جما  حقیقت را در میان   دآورندهیپد

 (83-84 ، رص 49، ج  1392ببینند )امام خمینی، 

اانه استسلام و دوب شریف شرح چدل حدیث، با بیان امام خمینی در مقصد بیست و دوم اک  تا

اسشششتکبار، او ی را اک  واکم فطرت مخموره و اک جنود عقل معرفی  رده و اسشششتکبار را اک  واکم 

 (416- 417 ، رص 49، ج  1392داند )امام خمینی، فطرت محجوبه و اک جنود جدل می

 دانند ومخموره غیرمحجوبه می تبارک فطر قیمصاداک طلب انسان را امام خمینی فطرت  ما 

ات اندیشه مداند چنانچه اویی این موضوع اک ادر آثار خود مورد ت  ید قرار داده 2بارهااین مدم را 

تمام موجودات و عایله بشر با کبان فصیح یک د  و »فرمایند: ایشان است  چنانچه در این باره می

ه جما  و جلا  مطلق داریم، ما طا ب یک جدت اویند ما عاشق  ما  مطلق هستیم، ما حب ب

در جمیع سلسله موجودات در عا م تصور و خیا ، و در  ایآقدرت مطلقه و عام مطلقه هستیم  

                                                           
 یاخلاق یها، نامه50، ج 1392 ،ینی(؛ )امام خم207 ، ص 46، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم21 ، ص 47  ، ج1392 ،ینی)امام خم 2

 ، ص 46، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم38 ، ص یعرفان یاخلاق یها، نامه50، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم46-47 ، رشششص یعرفان

، یعرفان یاخلاق یها، نامه50، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم38 ، ص یعرفان یاخلاق یها، نامه50، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم144

 ( 209-210 ، رص 46، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم45 ، ص 49، ج  1392 ،ینی(؛ )امام خم58-59 رص 



 

 

داشته باشد جز ذات مقدس،  مطلقتجویزات عقلیه و اعتباریه، موجودی  ه  ما  مطلق و جما  

)امام « وجود  امل مطلق است  تکمه عشق به  امل مطلق،    مبده عا م جلت عظمته سراغ دارید؟

 (207-206 ، رص 46، ج  1392خمینی، 

 شناسانهمبانی روشی یا روش -4

له تکثر روشی در مسئ ینوعبهمطا عه آثار مکتوب امام خمینی نشان اک آن دارد  ه ایشان قائل 

و به ان ایش شناسیو هستی شناسیشناخت هستند و این ویژای در ارتباطی وثیق با مبانی معرفت

به شرح ها طیف متنوعی اک روش یری ارابه، شاهد ؛  ذاناپذیر آن استبیان دیگر، پیامد اجتناب

 ذیل هستیم:

فلسفی همچون تفسیر سوره حمد و یا آنچه در تقریرات یا استدت ی در آثار  روش برهانی -1

 ن مورد استناد قرار ارفته هستیم ایشا 3درس فلسفه

مورد استفاده امام خمینی است  ه هر پدیده های روش نیز یکی دیگر اک هنجاریروش  -2

  نند می وااذارها انسانو نظم هنجاری را به محکمه وجدانیات 

ز سبک نیدر قا ب فقه استدت ی فقه سنتی و اجتداد جواهری  با ت  ید برروش فقدی،   -3

 است همچون ا بیع غا ب ایشان در مباحث فقدی 

ایشان همچون تعلیقه علی فوائد ا رضویه، روش جد ی ش  لامی  ه در آثار  لامی  -4

 ل مشاهده است قاب وضوحبه

اک آندا بدره  وضوحبه ه در آثار عرفانی امام روش قلبیه شدودی یا ذوقی یا های روش -5

 برده شده است 

حجت آوردن روش مطا عات تاریخی نیز اک دیگر انواع مناهج پژوهشی است  ه ایشان در  -6

  ستناد امام خمینی قرار ارفته استگان مورد ای و سراذشت دیرینو ارائه مصادیق اک وقایع تاریخ

                                                           
امام خمینی سششا  ها در قم به تدریس  تاب شششرح منظومه، ملاهادی سششبزواری و نیز اسششفار اربعه، ت  یف فیلسششوف شششدیر  3

دین اشتغا  داشتند و بر مباحث آن، حاشیه نوشته اند  ه نسخه ای اک آن در دسترس نیست  این  تاب در سه مجلد، ردرا مت  

جلد شرح منظومه و یک جلد شرح اسفار( به انعکاس منتخبی اک آرای فلسفی امام خمینی اک تقریرات دروس فلسفه ایشان  2)

تنظیم و نشر آثار امام  مؤسسهتوسط  1381بار در سا  ه و برای نخستینتعلق دارد  ه توسط سیدعبدا غنی اردبیلی نوشته شد

 خمینی به چاپ رسیده است 



 

 

است  ه در آثار فقدی، اخلاقی، هایی نیز دیگر روش وحیانیعلوم تفسیری در های وشر -7

شرح حدیث و یا تفسیر همچون شرح چدل حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جدل یا تفسیر 

 مورد استناد ایشان قرار ارفته است  سوره حمد

 گیرینتیجه

ا باین تحقیق به دنبا  ارائه شناختی اک مبانی اندیشگی امام خمینی با رجوع به متن اندیشه ایشان 

بود  طبعاً آثار قلمی امام خمینی  ه در دوران جوانی  رابست نظریه هرمنوتیک قصدارای اسکینر 

ا نداده های استوار و منقحی بنصیت علمی امام خمینی بر بنیانتحریر اشته نشان اک آن دارد  ه شخ

بخشی هر چه بیشتر این اندیشه منتج شده و در رفتار و  ن  شده بود و اذشت کمان به عمق

 اعلانی ایشان نیز ظدور دارد 

حسب آنچه اک آثار عرفانی، اخلاقی و فلسفی ایشان  ه عمده مبانی نظری و امدات فکری ایشان 

 توان ارو  بنیادین و به بیانی دیگر امدات، نقد و بررسی است میمطا عهقابلظدور یافته و  در آن

 اندیشگی ایشان به شرح ذیل ارائه نمود:

 باور به ذومراتب ینوعبههای بنیادین در نظم اندیشه اندیشگی امام خمینی، تمام حوکه  1

ساحتی شود تا اک بررسی تکها هستند  ه این امر موجب میبودن و وجه تشکیکی پدیده

 انسان اجتناب رورت پذیرد 

ترین موضوعات در نظم فکری هر مسئله شناخت و امکان ورو  به شناخت اک مدم  2

شناخت اعم اک  اریمع ،ینیامام خم یدیتوح یشناساک نگاه معرفتاندیشمندی است  ه 

داخل در قلمرو عمل و شناخت  رد،یقلمرو قرار ا نیحس و عقل است و هر آنچه در ا

ت  لیه منابع شناخ شناختنتیرسمبه  این ویژای در حوکه شناخت، موجب ردیایقرار م

، ا؛  ذشوداعم اک منابع عقلی و حسی، منابع مبتنی بر متن مقدس و منابع شدودی می

 ر یک طیف وسیع اک منابع شناخت قابل طرح و بررسی است ها دشناخت پدیده

شناسی توحیدی عرفانی و فلسفی است  اک یک سو، شناسی امام خمینی، یک هستیهستی  3

ها را دانند و اک سوی دیگر، هر بعدی اک پدیدهتمام عا م را به مثابه اسم خداوندی می

د تمام هستی اک یک حقیقت پندارند و معتقدنای اک دیگر مراتب وجودی آن میسایه

 ایرد و چیزی جز آن حقیقت اک ی، وجود و ارا ت ندارد واحد نش ت می



 

 

ترین ت ثیر را بر فلسفه سیاسی هر اندیشمند اک خود ترین و عینیشناسی مدممبانی انسان  4

ترین مرتبه دانند  ه در عا یاذارد  امام خمینی، انسان را وجودی ذومراتب میبه جای می

داند ی خود، خلیفه خداوند بر کمین،  ون جامع و برخوردار اک دو فطرت درونی میوجود

ها و فضائل انسانی هستند  ه یکی در بند حجاب طبیعت و دیگری،  ه منش  تمام رذا ت

عقل و جدل در درون انسان  انی شکرفارغ اک آن است  ایشان این دو فطرت را نماینده 

هر یک اک این دو فطرت بر نداد انسان، ماهیت وجودی او  نند  ه فرمانروایی معرفی می

  ند را تعیین می

های موجود در حوکه شناخت روش شناخت نیز با توجه به محدودیت هر یک اک روش  5

و نیز تفاوت در موضوع هر حوکه اک علم، در دیدااه امام خمینی به پذیرش تکثرارایی 

 روشی، انجامیده است 
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